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Abstract
What follows will be a translation of the fifth chapter of Perceptions of Iran: History, Myths
and Nationalism from Medieval Persia to the Islamic Republic (historiography in late antique
iran) which written by Dr. Touraj Daryaee, professor of Iranian history at the University of
California. Daryaee in this paper believes that Sasanian were creator "sacred historiography",
Because Sasanian historiography used the Zoroastrian sacred texts, what seemed pagan and
contrary to the taste of the mowbeds (chief priest) was omitted, and what was accord with
Zoroastrianism was kept in the Khoday-namag. Thus, Sasanian history was given a
“Zoroastrian orientation” and started as described in the Avesta. In this scheme, Avestan
dynasties such as the Kayanians and the Pishdadadians replaced the Achaemenids and
Arsacids in the Khoday-namag, thus the traditional dynasties in the Avesta become the
traditional kings of iran. Omission of the Achaemenids and later the Arsacids, may be that the
Sasanian “sacred history” is not concerned with detailed historical events, but events and
personages who are relevant to the Zoroastrian religious tradition.
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1961سالدرخویشسخنرانیدرباستان،تاریخدورهنگار برجسته آرنالدو مومیلیانو، تاریخ
هايروشوایرانیانوخويخلقدربارهچندمشاهداتیبرکلی،کالیفرنیا،دانشگاهدرمیلادي

ایرانیان،کهرسدمینظربهوي،هايگفتهبرپایه . و تفکر تاریخی آنان را بیان کردنگاريتاریخ
داریوشنبشتهسنگکهداشتندمعاصرشانتاریخبهویژهنگاهیهخامنشیان،دورهدرکمدست
دینی از ایرانیان هخامنشی نیز تاریخی غیراما 3.مدعاستاینبرشاهديبیستوندربزرگ

ها رودانینگاري یهودیان و میانخود داشتند که تا حد زیادي مرهون سنت تاریخنزدیکگذشته 
آموزي از گذشته و هاي سلطنتی ایرانی در دسترس بودند و شاهنشاه براي درسنگاريوقایع. بود

ه بتوجهباتوانیممی. کردمیاستفادههانگاريوقایعاینازآنۀپایبر،خویشزمانهةداوري دربار
پیش از میلاد، مپنجهاي ششم و ، نتیجه بگیریم که هخامنشیان در سدهکتاب مقدسنابع م

4.اندنگاري داشتهتاریخ

ساسانی،شاهانوشیروان،خسروکههنگامی،میلاديششمهزار سال بعد، در سده 
دگرگونموثريوجديصورتبهچیزهابسیاريکرد،آغازراگذشتهتاریخیقطعاتگردآوري

اسکندر مقدونی، ویرانی امپراتوري هخامنشی را فراهم آورده بود و با این کار، موجب . شده بودند
هاي افزون بر این، روایت5.شودپاكتاریخیبود از حافظهدادهشد تا آنچه پیش از او رخ

خی از آغاز ، تنها با تاریخِ پیش از خود سروکار نداشت، بلکه تارینامهخدايایرانیان،تاریخی تازه 
کرد؛ از خلقت جهان تا یورش اهریمن که جهان را به حرکت واداشت، تا ریزي میجهان را پی

وجود گروهی از شاهان نامهخدايهمچنین، . گویی نبرد بین اهورامزدا و اهریمنسنجش و پیش

3. A. Momigliano, The Classical Foundations of Modern Historiography (Los
Angles:University of California Press, 1990), 7-9. On Persian method of
preservation of the memory and history, see A. S. Shahbazi, Early Persians
Interest in History, Bulletin of the Asia Institute, 4 (1990), 257-65.

4. Ibid., 6.
5. T. Daryaee, Imitatio Alexandri and Its Impact on Late Arsacid, Early

Sasanian and Middle Persian Literature, Electrum, 12 (2007), 89-97.
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و تعدادي پادشاه میانی و پهلوانان ـوجود دارنداوستاکه درـ اي در سنت دین زرتشتی افسانه
6.کردحماسی دوران اشکانی را نیز نقل می

ازبسیاريعنوان اساس و پایه ریزي شد که بهدر واقع، تاریخی جدید از ایرانیان پی
روایت. )سالهزارازبیشحدود(ماندباقیپابرجامیلادينوزدهمسدهتاایرانیهايدیدگاه
دور از احساسات بعدها با کنکاش خنثی و بهایرانشهر،شان،سرزمینتاریخازهاایرانیمقدس

جهان اروپایی تلاقی پیدا کرد؛ جهانی که آغازش همانند روایت تاریخ ایرانیان در زمان 
شکلبشرنوعمبهمگذشتهبابدرفلسفیوعلمیکنکاشهخامنشیان بود و بر پایه 

7.گرفتمی

اسانیان و دوران باستان متأخر تأکید سةنویسی ایران در دورریخهاي تابهاین مقاله بر جن
نگاري سنتی هاي مقدس که پایه و اساس تاریخخواهد کرد و روش و طرز تفکر ایجاد روایت

انجامبرايکهشوددادهتذکربایدآغاز،در. دهدمیشرحراشدمیلادينوزدهمایرانی تا سده 
نین است که اگر نگوییم همه، حداقل چامرایندلیل. داردوجودبزرگیمشکلاي،مطالعهچنین

اند یا در نگاري ساسانی یا متعلق به بیرون از شاهنشاهی ساسانیبسیاري از منابع مورد نیاز تاریخ
بهساسانیةکم در اواخر دوررجی، دستمنابع ارمنی و گُ. انددوران پس از ساسانیان نوشته شده

تاریخی که منتسب به سبئوس . اندره کردهاشافارسیزبانبه شاهانبرايهاییکتابوجود
درمرولیلئونتیۀگفتهمچنین، به8.کندمیاشاره»هاایرانیداستان«است، به کتابی درباره 

گرجیوارمنیمتناکنونهموستمیلادیهشتم، که متعلق به سده تاریخ شاهان کارتلیکتاب

6. On the composition of the Khodāy-nāmag, see E. Yarshater, “Iranian
national history”, in The Cambridge History of Iran, 3(1), 359-477; A. S.
Shahbazi, “On the Xwaday-namag”, Papers in Honor of Professor Ehsan
Yarshater, Acta Iranica, 30, Leiden (1990), 208-29.

7. For the hisrory of Persians and their interest in ancient Iran, see I.
Afshar, “Haft-khān rasidan fe Iran-e bāstān”, in Bukhara, 11 (70) (2009), 299-
310.

8. The Armenian History Attributed to Sebeos, tr., with notes, by R. W.
Thomson, historical commentary by J. Howard-Johnston, assistance from T.
Greenwood, Part 1. Translation and Notes (Liverpool, 1999). 13.
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ن و بیوراسب وجود دارد، همانگونه که در فریدوداستانبههاییاشارهاست،دسترسدرآن
9.اندنامیده شده» هاي تاریخ ایرانیانکتاب«هاي ایرانیان یا کتاب

گردآوريانوشیروانخسروةباشد که در دورنامهخدايبه احتمال قوي، مرجع این اشارات، 
مقفع وسط ابنتمیلاديهشتمسدةدرامااست،رفتهبینازآنپهلوينسخۀاگرچه. بودشده

فردوسیۀشاهنامعنوان یکی از منابع اصلی به عربی ترجمه شد و بهسیرالملوكتحت عنوان 
» کتاب شاهان«نام بههاییتاکنون با شواهدي مبنی بر وجود کتاب10.مورد استفاده قرار گرفت

نابع ارمنی متوسطامانیست،دستدرهاآنپهلويمتناگرچهمواجهیم؛ساسانیانةدر طول دور
و مورد شدهخوبی شناختهها بههاي فارسی و عربی آننسخههمچنین. اندو گرجی ذکر شده
.اندمطالعه قرار گرفته

ساسانیاننگاريتاریخبرآناثروساسانیةرویدادهاي زمانی در دور
گرایی توسط آذرباد زرتشتی،)م309- 379(دومشاپورپادشاهیدوراندرمیلادي،چهارمةدر سد
کسبراتوجهیقابلقدرتتوانستبود،ساسانیةندان که معمار سنت زرتشتی در دورمهراسپ

متنزیاديتعدادبرجسته،موبدایننفوذمشاهدةوويبامرتبطهايفعالیتةدربار11.کند
ان موبدان موبد براي عنوزمان،ایندر. دارندوجوداوآموزشیهايآموزههمچنین،وپهلوي

ممکن است دلیل این 12.استه آذرباد مهراسپندان استفاده شدهبراي اشاره ب،بارنخستین
واکنشدر. باشدمیلاديچهارمةهاي مذهبی بین ایران و روم در سداهمیت، ناشی از درگیري

معنويۀبر حملبرادرتاکردتلاشمهراسپندانآذربادکمکبادومشاپورمسیحیان،تبلیغاتبه

9. R. W. Thomson, Rewriting Caucasian History; The Medieval Armenian
Adaptation of the Georgian Chronicles, (Oxford, 1996), 16.

10. T. Nöldeke, Geschichte der Perser uud Araber zur Zeit der Sasaniden
(Leiden, 1979), xxi, Most recently, see Z. Rubin, “Ibn al-Muqaffa and the
account of Sasanian history in the Arabic Codex Sprenger 30”, Jerusalem
Studies in Arabic and Islam, 30 (2005).59.

11. A. Tafazzoli. “Adurbād Mahrspandān”, Encyclopaedia Iranica, ed. E.
Yarshater, http://www.iranicaonline.org/articles/adurbad-i-mahrspandan.

12. Ibid., T. Daryaee. “Keyanid history or national history? The nature of
Sāsānian Zoroastian hisroriography”. The Journal of the Society for Iranian
Studies, 28(3-4) (I995), 135.
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توانیم در پوشش آزار و این ضربت متقابل ساسانیان را می13.کندایجادماديدفاعنوعیها،آن
از سوي دیگر، دفاع قوي 14.هاي متعدد این دوره مشاهده کنیمگیرياذیت مسیحیان و سخت

اي به یک معنا، این ایده که در آن مجموعه. ها براي دور کردن ادیان متخاصم نیاز بودزرتشتی
ةدر سد» کیشزرتشتیان راست«را به از احکام قضایی زرتشتی توسط ساسانیان پذیرفته شد 

اداري،ساختاردرنفوذمذهبی،مقاماتزمان،ایندرهمچنین،. دهندمینسبتمیلاديچهارم
یا»سلطنتیتاریخ«نگارشهاآنکههنگامیبنابراین،. کردندآغازرادولتوقانون

میلاديششمةعبارت دیگر در سداسپندان، یا بهرا حدود دو سده پس از آذرباد مهر» نامهخداي«
امپراتوري، دست بالا هاي و فعالیتنامه خداينوشتندرهمچنانزرتشتیروحانیونکردند،آغاز

ه دیدگاقبولموردبایستمیتاریخیهايگزارشمیلادي،ششمةمطمئناً در سد15.را داشتند
تاریخنگارشایدةبرايفکريبنیادواخلاقیۀگري پایدر این زمان، زرتشتی. ندزرتشتی باش

صرفپادشاهان،خاندانورویدادهاووقایعضبطوثبتبنابراینبود،آوردهفراهمراسلطنتی
.گرفتشکلزرتشتیهايدیدگاهباتاریخی،واقعیتازنظر

هاي زیر را در توانیم انگارهمی16)آفرینش بنیادین(بندهشنزرتشتیمتنازفصلیۀبر پای
:نظر بگیریم

هايسلسهوآفرینشآغازازاوستایی،اندیشۀۀریخ ساسانی، آغاز جهان را بر پایتا.1
17.استآمده14و 5هایشتدرکههمانگونهکند؛میتوصیفاياسطوره

13. T. Daryaee, Sasanian Persia: The Rise and Fall of An Empire (London:
I.B.Tauris, 2009), 84–6.

14. P. Brock and . A. Harvey, Holy Women of the Syrian Orient (University of
California Press, 1987).

15. S. Shaked, 'Administrative functions of priests in the Sasanian period',
Proceedings of the First European Conference Iranian Studies (Magnes Press,
1990), 261–73.

:بنگرید بههاي انگلیسی براي ترجمه.16
B. T. Anklesaria, Zand ī Akāsīh, Iranian or Greater Bundahišn (Bombay,

1956). For the Persian translation, see M. Bahār, M., Bundahiš (Tehran: Tūs
Publications, 1369); and more importantly his Pajūhešī dar Asātīr-e Iran
(Tehran: Agah Publishers, 1375). For the transcription, see F. Pakzad,
Bundahišn: Zoroastrische Kosmogonie und Kosmologie (Tehran: Band 1,
2005).
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. رسدهاي تاریخی تا داریوش سوم میتاریخ مقدس پس از سقوطی زمینی، به دوره.2
نگاري زرتشتی مهم بودند، از هایی مختصر از فرمانروایانی که براي تاریخاین روند با گزارش

.شودجمله اسکندر و بلاش، شاه اشکانی دنبال می
جزئیات بیشتري مورد بررسی غیر از کیانیان، باهاي دیگر بهساسانیان نسبت به سلسله.3
، خود را وارثان اوستادر هایشتۀامر این است که ساسانیان بر پایدلیل این. گیرندقرار می

که در جهان ایرانی، ایزديةفرکسانی که براي نخستین بار مفهوم 18دانستند،دودمان کیانی می
19.وجود آوردندنماد اقتدار و قدرت بود را به

ه و حذف هخامنشیان و بعداً اشکانیان، ممکن است به این خاطر باشد که کوتاهی این دور
اما رویدادها و ،دهدساسانیان به ذکر دقیق رویدادهاي تاریخی اهمیت نمی» تاریخ مقدس«

بنابراین، شکست داریوش سوم از .اندن، داراي اهمیتیاتهاي مرتبط با سنت دینی زرتششخصیت
دست بلاش، از رویدادهاي مهم در این مقوله از تاریخ مقدس بهاوستااسکندر و گردآوري 

شان حفظ شد و براي آیندگان د؛ در نتیجه، این افراد در میان بسیاري دیگر، نامدنزرتشتیان بو
دهندنشاناینگونهخواستندمیساسانیانکهرسدمینظربهبعد،ۀدر مرحل20.نگه داشته شدند

احتمالاً این امر . دست آورندمردم مشروعیت بهمیاند تا از این راه در تباط دارنارکیانیانباکه
به این دلیل باشد که در تاریخ مقدس ساسانیان، فرُم و ظاهر هر دو دودمان، به یک اندازه 

17. P. O. Skjærvø, “Hymnic Composition in the Avesta”, Die Sprache, 136
(1994), 217-20.

18. Specifically Yašt XIX, see see E. Pirart, Kayan Yasn (Yasht 19.9–96),
L'origine avestique des dynasties mythiques d'Iran (Barcelona, 1992); A.
Hintze, Der Zamyad Yasht. Edition, Uebersetzung, Kommentar. Reichert
(Wiesbaden, 1994); H. Humbach and P. Ichaporia, Zamyād Yasht. Yasht 19 of
the Younger Avesta. Text, Translation, Commentary (Wiesbadeh, 1998).

19. See A. Soudavar, The Aura of Kings: Legitimacy and Divine Sanction in
Iranian Kingship (Mazda Publishers, Persian translation 2005), 9-10,20-1; also
see his “The vocabulary and syntax of iconography in Sasanian Iran,” lranica
Antiqua, XLIV (2009), 424-5, and his “ii. ICONOGRAPHY OF
FARR(AH)/XᵛARƎNAH”, Encyclopædia Iranica, ed. E. Yarsharer,
www.iranicaonline.org/articles/farr-ii-iconography.

20. M. Shaki, “The Dēnkard account of the history of the Zoroastrian
scriptures”, Archiv Orientalni, 49 (1981), 114–25.
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هاينامساسانی،شاهزادگانوشاهانازبرخیمیلادي،پنجمةدر آغاز سد. اندبرجسته و پیوسته
را اختیار ) متعلق به کی ویشتاسب(شهر هایی مانند رامخسرو و کاووس و لقبانند قباد،مکیانی
توان ادعا کرد که شاهان ساسانی آغاز به ایفاي نقش شاهان کیانی در در حقیقت، می. کردند

تاریخ و حماسه کردند؛ به این معنا که سنت مقدس اوستایی را بر حماسه و تاریخ ایرانشهر 
.تحمیل کردند
پایان این داستان را . ه که تاریخ مقدس زرتشتی داراي آغاز است، پایانی نیز داردهمانگون

آنچه که متون .آوردزند که با خود هرگونه مشکلی را به همراه میخیز رقم میاي آشوبدوره
اند که پس از دهی رویدادهاي تاریخیسازي و شکلکنند، قطعاً درونیبینی میآخرالزمانی پیش

سپس، منجی از چاهی یا . اندهایی نوشته شدهیان جهان، توسط نویسنده یا نویسندهداستان پا
شود، همانگونه که در آغاز پیدایش گردد؛ جهان هموار میکند و شیطان زائل میغاري ظهور می

21.شودنیز چنین بود و بهشت ابدي ایجاد می

نگاري مقدس ساسانیانماهیت تاریخ
نگاري نگاري و تفکر تاریخی از بسیاري جهات با تاریخماهیت تاریخدر ایران باستان متأخر، 

دلیل این امر چنین بود که شاه 22.نگاري اسلامی، تفاوت داشتیونانی و رومی و همچنین تاریخ
شان خواستند ثبت گذشته را در انحصار خود درآورند تا از طریق آن، به فرمانرواییو درباریان می

این . دادندرت روي میهاي یادشده بهانحصارطلبی، در دیگر فرهنگاین. مشروعیت ببخشند
ها توسط افراد مستقل نگاري شاهانه نداشتند، بلکه تاریخ آنها تاریخبدان معنا نیست که آن

ست، اتوجهی جالبۀ ها نموننگاري ارمنیتاریخ. لیفهشد، نه تحت فرمان شاه یا خنوشته می

21. See P G. Kreyenbroeck, “Millennialism and eschatology in the
Zoroastrian Tradition”, Imagining the End: Visions of Apocalypse from the
Ancient Middle East to Modern America. I. B. Tauris, (London: I.B.Tauris,
2002),33-55.

22. For Greek historiography, see Momigliano; for Islamic historiography,
see most recently C. Robinson, Islamic Historiography (Cambridge: Cambridge
University Press, 2003). for Persian historiography, see S. J. Meisami, Persian
Historiography:

To the End of the Twelfth Century (Edinburgh: Edinburgh Universiry Press,
1999).
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ها با پرداخت پول به نفوذي همچون مامیگونیان و دیگر خانداناشرافی و باهاي جایی که خانواده
ةها را در دوران و خود آن خاندانشدند که تاریخ مربوط به ارمنستنگاران، خواستار آن میتاریخ

.بنویسندمتأخرباستان
نگاري ساسانیان از متون و سرودهاي زرتشتی استفاده کرد؛ به همان اندازه کهتاریخ

دادن نشان براياينمونهوآغازۀعنوان نقطبهقرآنو مسلمانان از کتاب مقدسها از ارمنی
نگاري ارمنی، در تاریخ. بهره بردندهایشتویژه و بهاوستاها نیز از شان استفاده کردند، آنتاریخ

پیشرفت مدارك نوشتاري در . شدرویدادهاي تاریخی مطابق با دیدگاه جهان مسیحی ارائه می
مربوطمذهبیمسائلبهنیزمکتوبۀو اقتدار مذهبی بود و آثار اولیارمنستان، مرهون قدرت

گرایشیمتأخر،باستاندورةدره، بلکنبودارمنستانبهمنحصرتنهامذهبی،تاریخاین. بودند
.داشتشباهتایرانیاننگاريتاریخبهنظراینازکهبودعمومی

همان صورتی نوشتند؛ دقیقاً بهشان را در چارچوبی زرتشتی میها تاریخدر ایران، زرتشتی
این ؛ به نگاشتنداي از مسیحیت و اسلام میها و مسلمانان تاریخ خود را بر زمینهکه ارمنی

دیدگاهازراآیندهوحالگذشته،رویدادهايکهبوداینهاآنۀترتیب، اشتراك اساسی هم
آندینیغیرۀي تاریخ باستانی ارمنستان و گذشت، همسازتاریخ موسی خورنی. دیدندی میمذهب

ورخان ارمنی هدف م23.دهدمینشاننامیده،»مسیحیگرایشی«تامسونرابرتکهآنچهبارا
ارائه دهند و تاریخ ارمنستان را ،داده را، آنطور که مورد پذیرش کلیسا استبود که آنچه روياین 

مناسبمتأخرباستاندورةدرهاارمنیۀهایی که با سلیقکسان کنند و بخشبا تفکر مسیحی ی
در 25.نگاري ایران نیز انجام دادتوان استدلال مشابهی را براي تاریخمی24.کنندحذفرانبود

23. R. Thomson, “Armenian Literary Culture through the Eleventh
Century,” Armenian People from Ancient to Modern Times, ed. R. G.
Hovannisian, vol. 1 (New York:

Palgrave, 1992),216.
24. Ibid., 216-17.
25. For my comments in late antique Iranian historiography, see “National

History or Kayanid History: The Nature of Sasanid Zoroasrrian Historiography”
, Iranian Studies, 28(3-4) (1995), 129-41; ibid., “Memory and history: the
construction of the past in late antique Persia”, Nāme-ye Irān-e Bāstān, The
International Journal of Ancient lranian Studies, 1(2) (2001-2003), 1-14; and
“The Construction of the Past in Late Antique Persia”, Historia, Zeitschrift für
Alte Geschichte, 55(4) (2006), 493-503.
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آنچهوشدحذفرسید،مینظربهموبدانۀر، آنچه غیردینی و مخالف با سلیقایران باستان متأخ
گرایش «بنابراین، تاریخ ساسانیان داراي . حفظ گردیدنامهخدايمطابق با دین زرتشتی بود، در 

طرح، در در این . توصیف شده بوداوستااي بود که در ها به همانگونهبود و ظهور آن» زرتشتی
هاي اوستایی همچون کیانیان و پیشدادیان جایگزین هخامنشیان و اشکانیان ، دودماننامهخداي

26.هاي سنتی اوستا به شاهان سنتی ایران تبدیل شدندشدند؛ بنابراین، دودمان

ۀگذار سلسلمیانه، اردشیر، بنیانست به فارسیاکه متنی27بابکاناردشیرۀکارنامدر 
من از تبار «بلکه ادعا داردکند،میمتصلکیانیشاهانبهراخودتنهانه) م224-240(ساسانی

رسد که اردشیر در تلاش است تا ایران را ، چنین به نظر مینامهخدايدر ».هستم) داریوش(دارا 
بهنگاهاولینباتوانمیراموضوعاین. کندمتحدبود،هخامنشیانةکه در دوربه همان صورتی

بود و باخبرخودنیاکانازبابکاناردشیرگویدمیاو.کردتأییدرومی،نگارتاریخهرودین،گزارش
دانست و ادعاي مالکیت هایی که در گذشته در تصرف آنان بود را حق اجدادي خود میسرزمین

اي از تغییر در تاریخ مقدس ایران تواند نشانهچنین چیزي می،از سوي دیگر. بر آنان را داشت
پسرش کرد و قلمروي خویش را میان سه روایی میفریدون، که بر جهان فرمان،باشد؛ که در آن

شماربهمقدستاریخاینآغازۀتوران و روم تقسیم کرده بود، نقطدر ایران، ) لمایرج، تورج و س(
آخرالزمانی ساسانیان، به فرمانروایی اردشیر و جانشینان او از هزاران نگاريدر تاریخ.رفتمی

. کنند، اشاره شده بودبندي اولیه تلاش میسال پیش همچون کسانی که براي وحدت این تقسیم
تواند دیدگاهی مقدس از تاریخ باشد که با یادبود غیردینی گذشته که یونانیان و این امر می

.ت استها داشتند، متفاورومی
از منابع خارجی مشهود است که شاهان ساسانی به نیاکان خود اشاره داشتند و از یادبود 

شاهانساسانی،ةاما در پایان دور. کردندفاده میعنوان ابزاري براي تبلیغات سیاسی استها بهآن
رابودندايشدهفراموشفرمانروایانکههخامنشیشاهانوبودندایرانشهرشاهانساسانی،

26. The latest treatment is by M. P. Canepa, The Two Eyes of the Earth: Art
and Ritual of Kingship beetween Rome and Sasanian lran, UC Press, Los
Angeles, 2010, and most recently his “Technologies of Memory in Early
Sasanian Iran: Achaemenid Sites and Sasanian Identity”, American Journal of
Archeology, 114(4) (2010), 563-96.

27. F. Grenet, Legeste d'Ardashir fils de Pâbag. Kārnāmag ī Ardaxšēr ī
Pābagān (Die, 2003).
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درصلحبرقراريبرايکهشدندتبدیلکیانیانوفریدونفرزندانبهساسانیان. شناختندنمی
از بسیاري جهات، . داش نیز چنین بودپیآغازدرکهصورتیهمانبه کردند،میتلاشجهان

هازرتشتیملاحظاتازبسیاريازواستمتأخرباستانة، تاریخ ایران در دورفردوسیۀشاهنام
، تاریخی شاهنامهامابرسد،نظربه»نامعتبر«اثرایناستممکنامروزهکهحالیدر. مانددوربه 

.شده بودبود که در ایرانشهر ساخته و منتشر 
هاي پس از آنان در فلات ایران، براي توجیه وجود خود و ساسانیان و بسیاري از سلسله

نیم از عبارتی در متن فارسی توامی. کردندت استفاده میشان، از این روایمشخص کردن دشمنان
نتیجه بگیریم که نیاکان ساسانیان چه کسانی بودند و ساسانیان چه دیدگاهی مینوي خردۀمیان

در این عبارت مهم، دلیل . شان در ایران باستان متأخر داشتندنسبت به تاریخ باستانی گذشته
نگاري ایرانیان تاریخهاي مقدسها و دیگران، از طریق روایتهاي بین ساسانیان، رومیدرگیري

):20فصل (است ارائه شده
روشنی پیداست که اصل بدخواهی رومیان و نیز ترکان نسبت به چه از دین پاك به«

28».یابدایرانیان، از کینی بود که با کُشتن ایرج کاشتند و تا فرشگرد همچنان دوام می

بعديهايسلسلهازبرخیتوسطوداشتتأثیرایرانیۀنگارانهاي تاریخین سنت بر روایتا
از سوي . گرفتندنیز اقتباس شده بود که هر دو، نسب ایرانی و تورانی را در نظر میتبارترك

درستی مشخص باشد، بخشی از دیگر، این روایت مقدس ایرانی، بدون آنکه خاستگاهش به
اوستادرتورانوایرانروم،باستان،دورةپایاندراما. استشده تركافراطیگرایانملیۀبرنام

حتی در ایران، افغانستان و . شده تبدیل شدندد، که به شکلی تاریخی و سیاسیشتنوجود دا
کنند که منبع آن نگاري دوران باستان متأخر استناد میتاجیکستان، بسیاري به این تاریخ

.هاي ایرانی استحماسه

باستان متأخرةنگاري دوراي از تاریخنمونه
ستیبامیابتدادرباستان،ایرانةنگاري در پایان دورگسترش تاریخبه منظور درك تحول و

) کتاب آفرینش اولیه(بندهشنکهچهآن. کردمشاهدهرامیانهفارسیتاریخیهايفصلومتون
دادن تاریخ کنند، چیزي نیست جز نشانهاي فارسی میانه به عنوان تاریخ توصیف میو دیگر متن

28. For the Persian translation, see A. Tafazzoli, Mēnō-ye Khrad (Tehran,
1364), 37.
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اوستابخش اول آن به سنت زامیادیشت. استدوران ساسانی ترکیب شدهمقدس زرتشتی که با 
کیانیاندورانودورهاینبینۀیدگاه ساسانی نسبت به دوران میانشباهت دارد که پس از آن، د

هاي عربی و که برخلاف تاریخچرا،اندمورخان ارزش کمی براي این متون قائل.استآمده 
رسد که در نظر میمتون فارسی میانه نامنظم، نامشخص و مبهم بهفارسی، توالی رویدادها در 
بامطابق18فصلانکلساریا،ۀمطابق با نسخ(33فصل . ضیح دارندبسیاري از موارد، نیاز به تو

اي نهایی و محصورشده از آوري روشن است و نسخهطرز شگفت، بهبندهشناز) بهارنسخۀ
متوالی رویدادهاي تاریخ مقدس، بهاین شمارش . دهدمینگاري مقدس ساسانی را ارائهتاریخ

ازمحتوايتواندمیخودۀیکسان است که به نوبفردوسیۀشاهنامموازات تاریخ ذکرشده در 
یابیمدرمیفصل،اینمحتوايبررسیبا. دهدنشانمابهراساسانیهاينامکخدايرفتۀدست 

ها د به این معنی باشد که هردوي آنتوانمیفقطنکتهاینودارندشباهتهمبهمتندواینکه
.انداز یک منبع یا منبعی مشابه استفاده کرده

TD1،29ازعبارتندکهاستخطیۀداراي سه نسخبندهشن ایرانییا تربندهشنِ بزرگ

30TD2 وDH.31رسد نظر میبهTD1 وDHةها باشند و به سدترین نسخهدیمیق
رونویسیمیلاديهفدهمةدر اوایل سدTD2کهحالیدر. دارندتعلقمیلاديشانزدهم

:استزیرهاينسخهازهاییبخششاملبخش،این. استشده
DH 90. 16-97.2; TD1 181.2-189.11; TD2 211.3-220.15.

ام که امیدوارم براي کسانی که فراهم کردهراايترجمهخطی،ۀبراساس این سه نسخ
:مورد استفاده قرار گیرد،ایرانی برایشان جالب استنگاري تاریخ

آمدایرانشهربههزارههزارهکهگزنديهباردر
. بودندکیومرثوگاوتاخت،درآمیزشةآغازِ هزارکه چون اهریمن به) چنین گوید(.1

در همان . گاه پنجاه سال از ایشان زایش نبودردند، آنکراناسپاسیآنمشیانهومشیچون

29. The Bondahesh, Being a Facsimile Edition of the Manuscript TD1
(Iranian Cultural Foundation 88, n.d.).

30. E. T. D. Anklesaria, The Bundahishn, Being a Facsimile of the TD
Manuscript, No. 2 (Bombay, 1908).

31. The Codex DH, Beinga Facsimile Edition of Bondashesh, Zande-e
Vohuman Yasht, and Parts of Denkart (lranian Cultural Foundation 89, n.d.).
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در پایان هزاره، دیوان جم را . هزاره، به هفتاد سال، هوشنگ و تهمورث، هر دو، دیوان را بکشتند
.بِبریدند
ضحاك پادشاهیِ بد فراز کردن گرفت و یک هزار سال پادشاهی . دیگر هزاره آغاز شد.2

.چون هزاره سر شد، فریدون او را گرفت و بست. بکرد
گاه، ایرج را ون کشور را بخش کرد، سلم و تور، آنچون فرید. دیگر هزاره آغاز شدسه.3
.بسیاري از فرزندان و اعقاب او را از میان بردند. کشتند

.منوچهر زاده شد و کین ایرج را خواست،در همان هزاره.4
پس، افراسیاب آمد و منوچهر را با ایرانیان به پتشخوارگر راند و به سیج و تنگی و بس .5

ذر، پسران منوچهر را کشت تا به پیوندي دیگر، ایرانشهر از افراسیاب مرگ نابود کرد و فرش و نو
.ستانده شد

دیگر بار افراسیاب آمد، بر ایرانشهر بس آشوب و ویرانی . چون منوچهر درگذشته بود.6
کرد، باران را از ایرانشهر بازداشت، تا زاب تهماسپان آمد، افراسیاب را بسپوخت و باران آورد، که 

.ی خوانندآن را نوباران
.پس از زاب، دیگربار، افراسیاب، گران بدي به ایرانشهر کرد تا قباد به شاهی نشست.7
ۀند و اوشنرَ به کشتن آمد و اندیشگر شددر شاهی کاوس، در همان هزاره، دیوان ستیزه.8
پس، به . شد و سرنگون فرو افتاد، فرّه از او گرفته شدآسمانکارزاربهتاکردندگمراهراکاوش

اسب و مرد جهان لگدکوب کردند تا او را به بوم هاماوران، به فریب، با پیدایانِ کیان در بند 
.کردند

گاو خوانند، که زهر به چشم داشت، از تازیان به شاهی ایرانشهر -یکی که او را زین.9
ایرانیان افراسیاب را به خواهش خواستند تا . شته شدبه هر که به بدچشمی نگریست، ک. آمد

بس مردم را از ایرانشهر برد و به . گاو را کُشت و خود شاهیِ ایرانشهر کرد-بازگشت و آن زین
ایرانشهر را ویران کرد و بیاشفت، تا رستم از سیستان سپاه آراست و . ترکستان نشاست

را از بند گشود، با افراسیاب، به اوله رودبار، که هاماورانیان را گرفت، کاوس و دیگر ایرانیان
بس کارزار دیگر با وي کرد تا . جاي وي را شکست داداز آن. سپاهیان خوانند، کارزاري نو کرد

.وي را بسپوخت، به ترکستان افگند؛ ایرانشهر را از نو آبادان کرد
کاوسزنکهـسودابه ۀبه بهان. سیاوش به کارزار آمدکیباري دیگر افراسیاب کوشید؛ .10

راويبهسیاوشآوردنزینهارافراسیابکهرويبدین. نشدبازایرانشهربهسیاوشـبودسودابه
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زنیبهراافراسیابدخت. شدترکستانبهخودبلکهنیامد،کاوسبهسیاوشبود،پذیرفته
.کشتندجايآنراسیاوش. شدزادهاوازکیخسرو. گرفت

دژ شد و شاهی را به خسرو افراسیاب را کشت، خود به کنگهزاره، کیدر همان .11
.چون گشتاسب شاه سی سال شاهی کرده بود، هزاره به سر رسید. لهراسب داد

. آوردوپذیرفتهرمزدازرادینزرتشتهزاره،آندر. شدآغازچهارمةپس هزار.12
بسیاري از ایرانیان و . کردشگفتکارزاريارجاسببا. بخشیدرواجوپذیرفتشاهگشتاسب

. انیران از میان رفتند
به ایرانیان. در همان هزاره، چون شاهی به بهمن اسفندیاران رسید، ایرانشهر ویران شد.13

بهرابهمندختهماي،این. کندشاهیکهنماندکسشاهانۀدست خود نابود شدند و از تخم
.نشاندندشاهی

داراشاه را . انشهر آمددارایان، اسکندر قیصر از روم بتاخت، به ایرپس، در شاهی دارايِ .14
بیفسارد،هاآتشکدهمربی. کردنابودراایرانشهرپیدایانومردانمغوشاهاندودةۀهم. بکُشت
نوَدبهراایرانشهروسوخترااوستا. فرستادرومبهوبِستدرامزدیسناندینهايگزارش

.کردبخشخداییکرده
خدایان را کشت، شاهی را آن کرده. پس، در همان هزاره، اردشیر بابکان به پیدایی آمد.15

.رفتاوۀهاي بسیار آراست که در تخمآییندین مزدیسنان را رواج بخشید و. از نو آراست
هاي پس به آوار در شاهی شاپور هرمزدان، تازیان آمدند و اوله رودبار را گرفتند و سال.16

پس شاه . شهر را از ایشان بستد. اشتند، تا شاپور به شاهی آمد، آن تازیان را سپوختو تازش د
.مرشانه را افسار کردتازیان را نابود کرد و بی

.مردم را بدي و سختیِ گران رسید. در شاهی پیروز یزدگردان، شش سال باران نبود.17
او آتشک را به پیروز را کشت و قباد و خواهر. سپس، خوشنواز، هفتالان شاه آمد.18

.گروگان به هفتالان برد
قباد را فریفت و گمراه . در شاهی قباد، مزدك بامدادان به پیدایی آمد، آیین مزدکی نهاد.19

کرد که زن و فرزند و خواسته به همی و اَنبازي باید داشت، و فرمود دین مزدیسنان از کار 
دك را کشت، دین مزدیسنان را سامان بردارند، تا انوشیروان خسرو قبادان، به برنایی آمد، مز

کردند، بسپوخت و گذر ایشان را بست، تازي میبخشید و آن هیونان را که به ایرانشهر اسب
.بیم کردایرانشهر را بی
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گاه تازیان به بس شمار به آن. چون شاهی به یزدگرد آمد، بیست سال شاهی کرد.20
ب و مرد و ر نبود، به خراسان و ترکستان شد و اسیزدگرد به کارزار با ایشان قاد. ایرانشهر تاختند

.جاي کشتندیاري خواست و او را آن
پیش از آمدن به خراسان درگذشت، . پسر یزدگرد به هندوستان شد، سپاه و گُند آورد.21

را رواج آیین اکه دین خویشایشان آن . ایرانشهر به تازیان ماند. آن سپاه و گند بیاشفت
نَساي شویی، نَساي . بخشیدند و بس آیینِ پیشینیان را بیاشفتند، دین مزدیسنان را نزار کردند

.نهَانی و نسَاي خورشی را به کار نهادند
کُنشیِ ایشان، نیاز و سبب دشگیِ از این گرانتر نیامد؛ چه، بهاز بندهشن تا امروز اَنا.22

دینی، سیج و نیاز و دیگر اناگی میهمان کرده دي و اَکهداکُنشی و به سبب اکَهَویرانی و مست
.ایستاد

.پادشاهی ایشان به سر خواهد رسیددر دین گوید که دش.23
درفش؛ پارس و روستاهاي ایرانشهر را تا بابل گیرند و نشان و سرخگروهی آیند سرخ.24

.این تازیان را نزار کنند
پتشخواریان را بسپوزد، سالی چند سپس، یکی بد مرد از سوي خراسان آید و آن .25

به سروري او، در پارس، مردم نابود شوند مگر اندکی به کازرون و دریابارها، تا . پادشاهی کنددش
.او بنماند
این ایرانشهرِ . از آن پس، هیون و ترك به بس شمار و بس درفش در ایرانشهر بتازند.26

مردمانبهستموبديبس. بیاشوبندارآزادانةخوشبوي را ویران کنند و بس دودآبادانِ
.ها را کَنند، آشوبند و گیرند تا ایزدان بخشش کنندبس خانه. کنندایرانشهر
ستان یکی آید و چون رومیان رسند و یک سال پادشاهی کنند، آن هنگام، از سوي کابل.27

وهندوستانبهوشوندبازاوبامردمهمۀ. خوانندبهرامکیرااوواستبغانةکه بِدو فره از دود
برپارازرتشتدینبردارد،رابدگرَوشِانۀهم. ه سویی، پادشاهی کندهمترکستان،ورومنیز

.آمدننتواندپیداگروشیهیچبهکس. دارد
به همان سرزمین، پشیوتنَِ گشتاسپان از سوي کنگ دژ آید، با یکصد و پنجاه مرد .28

دین را همه . جاي آن بنشانَدایشان بود، بکِند و آتش بهرام را بهپرهیزگار و آن بتکده که رازگاه 
.درست فرماید و برپا دارد
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ازراستین،پیامبرورهبردینبهزرتشتان،اوشیدرِ. شودآغازاوشیدرةپس، پنجم هزار.29
خشکیوتنگی. بخشدرواجوآورددیننیزاوآورد،دینزرتشتکهگونههمان. آیدهرمزدسوي
. سه سال گیاهان را سرسبزي دهد. ترش یابدگسجهانهمۀدرکینیبیوآشتیوراديکاهد،

روز خورشید به ده شبانه. هاي دریاي کیانسه باز تازدچشمه. رود واتَئنی به بلنديِ اسبی بتازد
.گرگ سردگان همه نابود شوند. بالاي آسمان بایستد

کهبرادروش،تورِختمۀازسرشت،سیجملکوسِرسد،سربهاوشیدرةپس، چون هزار.30
کامگی، سهمگین بارانی را که ملکوسان به جادودینی و پري. زرتشت بود، به پیدایی رسدمرگ

ترین است، با که گرمسه سال به زمستان، آنکه سردترین است و به تابستان، آن. نند، سازدخوا
سپس،. شوندنابوداوازاندکی،مگردم،مرۀگونه، همآفرینیِ نابودگر، آنرگشمار برف و تگبی

. باز آراستنِ مردم و گوسفند از ورجمکرَد باشد که براي این کار، به نهفتگی ساخته شده است
هزار نوع گیاه، که به دشمنیِ بخشیِ موجود در یککه بدان هنگام، درماننیز این.31

کسی . به یک نوع بر زمین رسدشده است، به دو نوع گیاه و سپس هزار نوع بیماري آفریدهیک
.به بیماري نمَیرد، مگر به پیري رسد یا وي را بکُشند

هزاره،بدان. هوشیدرماههزارةشودخواندهکهشودآغازاوشیدرماهةپس، ششمین هزار.32
نیزاوآورد،دینزرتشتکهگونههمان. آیدهرمزدسويازپیامبريبهزرتشت،پسراوشیدرماه،

شش سال بر . به بالاي آسمان ایستدخورشیدشبوروزبیست. بخشدرواججهاندروآورد
.آن دروجِ آز تخمه را که مار است، با خرفستران نابود کند. گیاهان سرسبزي دهد

آفریدگانبسبیوراسب. شودرهابندازضحاكاوشیدرماه،ةپس نزدیک به پایان هزار.33
سی شبانه روز . رسدپیداییبهزرتشت،پسرسوشیانس،هنگام،آندر. کندتباهدیوکامگیبهرا

.خورشید به بالاي آسمان بایستد
وزنَدگرُزبهرابیوراسبتابرانگیزندراسام،پسرگرشاسب،ةنخست از جهانیان مرد.34

وپنجاهاست،کردارتنکهاوهزارةکهشودآغازسوشیانسهزارة. داردبازآفریدگانازوکُشد
.بودسالهفت

اند، گوید که پیش از آن که اوشیدر، اوشیدرماه و سوشیانسزرتشتپسرسهاینةدربار.35
آبانبهداري،نگاهبرايکیانسه،دریايدررازرتشتةگاه، ایشان فررتشت جفت گیرد، آنکه ز
.سپردنداست،آناهیدایزدکهفره،
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یکی ، ها را همی بینندبه شب آندرخشد، اکنون نیز گویند که سه چراغ در بنِ دریا ب.36
.برسدخودۀیکی را، چون ایشان را زمان

آمیزد،تندرفرهرااووشودکیانسهآببدانشستنسربرايکنیزکیکهشودچنین. 37
.شوندزادهچنینخویش،زمانۀبهیکی،یکیایشان،. شودآبستن


